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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته 

ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اه من الشیطان الرجیم يبحث ما در آیه 59 از سوره مبارکه نساء بود؛ «اعوذ بال
،«وِيلاتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ء‌َش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما لواو
در جلسه گذشته در مورد این آیه چند نته را بیان کردیم که مهمترین نته این بود که اینه خدای تبارک و تعال مفرماید
اطیعوا اله و اطیعوا الرسول بین این دو تا و سر ترار این دو تا غیر از مسئلهی مولوی بودن و ارشادی بودن این است که
ه، و همچنین اطیعوا الرسول یعنعنه ال فیما  نه هوا اليعطه و افیما أمره ال هوا اليعطا ر فرق دارد، یعندیمتعلّق اینها با ی
فیما أمره الرسول، توضیح دادیم که اگر آنچه را که رسول به عنوان خدای تبارک و تعال بیان مکند این به عنوان اطاعت خدا
مطرح مشود، باید ابتداء صدق کند عنوان اطاعت الرسول، تعبیر دیری که امروز مخواهیم عرض کنیم در همین نته این
است که از آیه استفاده مشود که ما ی اطاعت داریم این اولا و بالذات اطاعت اله است اما ی اطاعت داریم که ثانیاً و
بالعرض اطاعة اله است و آن مواردی است که خدای تبارک و تعال امر و نهای در آن مورد ندارد ول رسول خدا(ص) امر
دارد، امر رسول خدا من حیث إنّه صادر من رسول اله مشود اطاعة الرسول أولا و بالذات، اما همین اطاعة الرسول ثانیاً و

بالعرض عنوان اطاعة اله دارد، چرا؟ چون اطاعة الرسول هم به امر خدا واجب است نه به دلیل عقل.

استظهار عصمت نب از آیه شریفه 

پس اطاعة الرسول در این مواردی که اوامر و نواه مربوط به رسول خدا یا مربوط به اولوالامر است ثانیاً و بالعرض اطاعة اله
است، اینها حالا نتهای بود که ما در آن جلسهی گذشته بیان کردیم و به نظر من این نته مهم است، ما از این آیه شریفه
استفاده مکنیم که رسول خدا(ص) عصمت دارد، هم عصمت از گناه و هم عصمت از خطا و نصیان. چون وقت به صورت
مطلق خداوند مفرماید اوامر رسول را اطاعت کنید به این معناست که خدا مفرماید رسول خدا از روی شهوت و غضب امر
ملاک واقع ای که دارد صادر از یندارد، هر امر و نه کند، معنایش این است که از روی خطا یا نصیان امر و نهنم و نه

مورد تأیید خدای تبارک و تعال است که این را باز در مطالب بعدی بیشتر توضیح مدهیم.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1684
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=59
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=59
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=59
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=59


مراد از اول الامردر آیه شریفه 

 نته این است که مراد از اول الامر در این آیه چه کسان است؟ اینجا وقت به تفسیر تبیان شیخ طوس مراجعه مکنیم، شیخ
در آنجا سه احتمال ذکر کرده، در جلد سوم تبیان صفحه 235 اول مفرماید مفسران که ظهور در مفسران عامه دارد در مورد
اولوالامر دو تأویل دارند: 1) مفرماید قال ابوهریرة و ف روایة عن ابن عباس و میمون بن مهران و السدی و الجبای و البلخ و
الطبری، اینها گفتند مراد از اولوالامر امراء هستند، چون امراء صاحبان امر هستند، اولوالامر یعن صاحبان امر و فرمان،
سلاطین، امرا، حام، اینها صاحبان امر هستند، حالا اینها را دیر مرحوم شیخ طوس نفرموده. در برخ دیر از تفاسیر
گفتهاند مثلا وقت به روح المعان جلد سوم صفحه 65 مراجعه مکنیم ایشان مگوید قیل امراء المسلمین ف عهد الرسول(ص)
شود، یعنهم م شود، شامل قاضو بعده و یندرج فیهم الخلفا و السلاطین و القضات و غیرهم، امراء مسلمین شامل خلیفه م
روی این بیان اینها مگویند حتّ قول قاض را ما با این آیهی شریفه متوانیم به عنوان حجت قرار بدهیم. مخصوصاً در اینه
ت است چون بعد از آن دارد فإن تنازعتم فدر باب قضا هم حج ّشود که قول رسول حتاستفاده م از آیه به دلالت مطابق
شء فردوه إل اله و الرسول إن کنتم تؤمنون باله و الیوم الآخر، اگر در ی شیئ تنازع کردید این شی یعن شء من امور

الدین و من امور الدنیا، اطلاق دارد.

این آیه  که مسئلهی وجوب اطاعت را مطرح مکند به دلالت مطابق اطاعت رسول در باب قضاوت را هم دلالت دارد منته در
دنبالهاش صحبت از اولوالامر نرده ول تردیدی نیست چون فإن تنازعتم ف شء مربوط به عبارت قبل است، تفریع بر قبل
است، یعن حالا که اطاعت خدا، رسول و اولوالامر واجب است حالا اگر نزاع کردید در ی شیئ به خدا و رسول مراجعه
به خوب ندارد ول موضوع کنید، چرا اولوالامر را نیاورده؟ چون با وجود رسول معنا ندارد اولوالامر بیاید دخالت کند و اصلا
استفاده مشود که دنبالهی آیه نمخواهد بوید منازعه را به اولوالامر نمشود ارجاع داد، نه! ولو کلمهی اولوالامر در دنبالهی
آیه نیامده، مفرماید فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله و الرسول إن کنتم تؤمنون باله و الیوم الآخر، کلمهی اولوالامر نیامده
ول چون این تفریع بر ما قبل است چرا ردوه إل اله و الرسول؟ چون اطاعت خدا و رسول واجب است، و چون اطاعت
اولوالامر واجب است پس اولوالامر در این آیه کسان هستند که صلاحیت برای قضات هم باید داشته باشند، یعن ما باشیم و
این آیه، از مجموع آیه استفاده مکنیم رسول و اولوالامر که اطاعتشان به این آیه واجب است کسان هستند که صلاحیت برای

قضاوت را هم دارند، م شود ی آیهای باشد که دال بر مشروعیت قضاوت باشد.

آلوس در روح المعان مگوید قیل مراد امراء المسلمین است بعد در احتمال دوم مگوید قیل که امراء السرایا باشد، اولوالامر
یعن آنهای که امیر و فرمانده جن هستند، دیر ابوهریره و میمون و ابن جریر و ... از السدی همین را نقل کردند. پس عبارت

اول شیخ در تبیان که مگوید امرا اعم از امراء مسلمین یا امراء السرایاست.

احتمال دوم شیخ در تبیان مگوید قال جابر بن عبداله و ف روایة اُخری عن ابن عباس و مجاهد و الحسن و عطا و اب العالیة
أنّهم العلماء، مفرماید اینها گفتند مراد از اولوالامر علماست، اهل علم. آلوس هم در روح المعان این را به عنوان احتمال سوم
ذکر کرده که علما مراد اهل علم هستند، آن وقت آلوس مگوید آیهی 83 سوره نساء دارد « و إذا جاءهم أمر من الأمن أو
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إل الرسول و إل اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم» مفرماید وقت خبری که موجب
امنیت باشد یا خبری که موجب خوف باشد به اینها برسد اینها بدون اینه تحقیق کنند این را شایع مکنند نشر مدهند که این
آیه مربوط به نشر اخبار، بحث خیل خوب دارد ولو ردوه إل الرسول و إل اولالأمر منهم، اگر این را به رسول و اول الامر از
خودشان برگردانند لعلمه الذین یستنبطونه، آنهای که استنباط مکنند و قدرت استنباط دارند متوانند بویند این خبر درست
است یا درست نیست. آلوس به قرینهی این مگوید بوئیم چون دارد و إل اول الامر منهم لعلمه الذین یتنبسطونه مگوید فإنّ
العلماء هم المستنبطون المستخرجون للأحام، اینها مستنبطاند و مستخرج احاماند. حالا بوئیم چطور به علما و اهل علم
بوئیم اولوالامر؟ مفرماید و حمله کثیر و لیس ببعیدٍ، بعد در ادامهاش مطلب دیری دارد، اگر ما بیائیم این را حمل بر تمام

اینها کنیم بوئیم اولوالامر امراء مسلمین و سرایاست و علما، این هم احتمال دوم.

http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=83
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=83


بعد خود شیخ طوس مفرماید و روی أصحابنا عن أب جعفر و أب عبداله علیهم السلام أصحاب امامیه هم از امام باقر و هم
از امام صادق نقل کردند که أنّهم الأئمة من آل محمد(ص)، مراد ائمهی معصومین علیهم السلام است، فلذل أوجب اله
طاعتهم بالإطلاق و روی همین جهت ی خدای تبارک و تعال اطاعت اینها را عل الاطلاق واجب کرده، کما اوجب طاعة
رسوله و طاعة نفسه، همانطوری که طاعت رسول و طاعت خودش را واجب کرده، و لا یجوز إیجاب طاعة أحدٍ مطلقا، جایز
نیست، صحیح نیست که خدا واجب کند اطاعت کس را به صورت مطلق إلا من کان معصوماً مأموناً من السهو و الغلط، باید
مأمون و معصوم از سهو و غلط باشد، بعد مفرماید و لیس ذل بحاصل ف الأمراء و لا العلماء، علما و امرا اینطور نیستند که
مأمون از سهو و غلط باشد و إنما هو واجب ف الأئمة الذین دلّت الأدلة عل عصمتهم و طهارتهم،این ادلهای که مگوید ادلهی

معصومین عصمت دارند شامل آنها باید بشود.

دیدگاه فخر رازی در آیه شریفه 

اینجا فخر رازی ی مطلب خوب و مهم دارد؛ این کلام که تا اینجا خواندیم از شیخ طوس در تبیان بود، با توضیحات که از
آلوس آوردیم.

فخر رازی مگوید به نظر ما مراد از اولوالامر اهل حل و عقد است، یعن آن علمای که اهل حل و عقد هستند و مگوید ما از
این آیه استفاده مکنیم اجماع بعد التاب و السنة حجیت دارد، حالا بیانش چیست؟ بیانش این است که مقدمهی اول مگوید
أمر اله بطاعة اولوالامر عل سبیل الجزم، یعن گفته از اولوالامر تبعیت کنید قیدی نیاورده، مطلق است و معلّق نیست. بعد در
مقدمهی دوم مگوید وقت به صورت جزم و قطع مگوید از اولوالامر تبعیت کنید پس لابدّ و أن یون معصوماً عن الخطاء،
این اولوالامر باید از خطا معصوم باشد، إذ لو لم ین معصوماً عن الخطا این استدلالش را دقت کنید استدلال لطیف است،
مگوید اگر اولوالامر معصوم از خطا نباشد پس باید بوئیم احتمال اینه این خطا کند وجود دارد، وقت خطا کند به این
معناست که خدای تبارک و تعال امر کرده به متابعت همین خطا، یعن اگر اولوالامر ی عمل خطای و امر خطای هم انجام
داد، پس باید اطاعت کند در حال که والخطا لونه خطا منه عنه، خطا چون خطاست مورد نه واقع شده، وقت ی کاری
اشتباه است کار اشتباه نباید انجام شود، هر کار خطای از مصادیق باطل است، اگر به جای اینه به این شخص امر کند به آن
شخص امر کرد، به جای اینه امر کند به اینه این عمل را انجام بدهد، امر کرد آن عمل را انجام بدهد، اگر این خطا باشد
الخطأ منه عنه بعد مگوید فهذا یفض إل اجتماع الأمر و النه ف الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، از ی طرف خدا مفرماید
اطیعوا اولوا الامر را، این امر است. از طرف دیر اگر اول الامر ی کار خطای انجام بدهند، خطا به معنای حرام است، به

این معناست که در ی فعل واحد به ی اعتبار واحد هم امر و هم نه باشد و مگوید این محال است.

اجتماع امر و نه که در محل خودش بحث شده جایز است، در جای است که امر و نه به دو اعتبار و دو حیثیت باشد.

بعد مگوید فثبت قطعاً أن اول الامر المذکور ف هذه الآیة لابدّ بأن یون معصوماً، اول الامر طبق این آیه باید معصوم باشد
اگر معصوم نباشد اجتماع امر و نه در شء واحد به اعتبار واحد لازم ماید و این محال است. حالا به این نتیجه رسیدیم،
چون تا اینجا اعتراف فخر رازی به این مطلب خیل مهم است که این آیه دلالت بر این دارد که اولوالامر باید مثل رسول خدا
تواند اولوالامر یگوید نمگروه است، م نفر است یا ی هستند؟ آیا ی گوید اولوالامر چه کسانم معصوم باشد، منته
نفر باشد، چرا؟ برای اینه اطاعت کس واجب است که ما عارف به او باشیم، ی. قادر بر وصول به او باشیم، دو، و بتوانیم از

او استفاده کنیم.

مگوید اطاعت در کجا واجب است؟ مشروط به این سه امر است، مشروطٌ بوننا عارفین بهم، عارف به این اولوالامر باشیم،
قادرین عل الوصول إلیهم به ایشان دسترس داشته باشیم و الاستفاده منهم، بتوانیم از اینها استفاده کنیم بعد مگوید و نحن نعلم



بالضرورة أنّا ف زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول إلیهم، عاجزون عن استفادة الدین و العلم
،توانیم به عنوان معصوم بشناسیم و خدمت او برویم، از او استفاده کنیم و إذا کان الامر کذلرا نم منهم، ما عاجزیم و کس
وقت ی شخص که این خصوصیات را داشته باشد نیست، مدانیم علمنا أنّ المعصوم لیس بعض من ابعاض الامة، مگوئیم
پس معصوم بعض از ابعاض امت نیست و ذل یوجب القطع بأن اجماع الامة لیس بعضاً من ابعاض الامة و لا طائفة من
طوائفهم فوجب أن یون أهل الحل و العقد من الأمة، اولوالامر با این استدلال که ما ذکر کردیم باید اهل حل و عقد از امت باشد

و ذل یوجب القطع بأن اجماع الامة حجةٌ، قطع به این پیدا مکنیم که اجماع امت حجت است.

پس مگوید این اولوالامر را باید حمل بر اجماع اهل حل و عقد کنیم و در نتیجه مخواهد بوید اهل حل و عقد هیچ وقت
اشتباه نمکنند، حالا آن روایت که منصوب به رسول خدا که لایجتمع امت عل الخطأ، که این مستند عامه است برای حجیت

اجماع، این را فخر رازی دارد با ی بیان که خودش ذکر کرد از دل این آیه شریفه مخواهد بیرون بیاورد.

بعد مآید دو تا سؤال را مطرح مکند و جواب مدهد ما قبل از اینه به آن سؤالات مرسیم، ببینیم تا اینجا استدلال فخر رازی
چطور است؟ در اینه از آیه شریفه استفاده مشود که اولوالامر باید معصوم باشند هیچ بحث وجود ندارد، همان طوری که
رسول خدا معصوم است، خطا نمکند، اشتباه نمکند، نصیان عارض او نمشود، اولوالامر هم باید در کنار رسول خدا دارای

چنین خصوصیات باشد.

اشالات دیدگاه فخر رازی 

 ول این استدلال فخررازی که بوئیم اگر خطا کرد هر خطأی منه عنه است، چه کس گفته حالا هر خطأی منه عنه است ما
نمتوانیم بوئیم کل خطأ حرام. ما نمتوانیم و دلیل نداریم کل خطأ حرام، این قاعده را که ایشان آورد یعن تصریح به قاعده

نرد ول گفت والخطأ لونه خطأ منه عنه، این را ما نمپذیریم.

پس بوئید از کجا استفاده مکنید آیه دلالت بر عصمت اولوالامر دارد، همین که به نحو اطلاق در جمیع موارد اطاعت اینها را
واجب کرده، وقت در جمیع موارد اطاعت اینها را واجب کرده نفرموده اطاعت کنید اینها را در این محدودهی معین، معلوم
مشود امان ندارد ی امری از اینها صادر شود که اشتباه باشد، به نحو مطلق فرموده خدای تبارک و تعال. استدلال ما این
است که مگوئیم به نحو مطلق فرق معصوم و غیر معصوم این است که غیر معصوم خطا مکند، ممن است به ی چیزی
که مصلحت ندارد امر کند، حالا اگر ی چیزی مصلحت نداشت و ی کس به او امر کرد، حرام که نیست! خطا هم هست.

این اشال اول ما به فخر رازی.

اشال دوم این است که شما مفرمائید ما عاجز از معرفت شخصیم، چرا عاجز هستید؟ ما امامیه معتقدیم که خود رسول خدا
اشخاص را بیان فرموده، اینهای که اطاعتشان واجب است و باید به آنها معرفت پیدا کنیم، این بیان شده.

مگوید نمتوانیم معرفت پیدا کنیم هذا باطل، ول اینه باید وصول به آنها پیدا کنیم و استفادهی از آنها پیدا کنیم این اگر از
اول که اولوالامر به وجود آمد تا آخر امان دسترس به اینها نبود این اشال وارد بود، مگفتیم از زمان که اولوالامر هست که
بعد از رسول خدا بوده، تا قیامت اولوالامر را دسترس ندارید، ما گفتیم اولوالامری که دسترس نداریم چه معنای دارد که بوئیم
اما بر حسب اعتقادات ما امامیه یازده نفر از اینها در دسترس مردم بودند، دوازدهم هم به مدت 74 سال در دسترس بوده و
دستورات از آن حضرت رسیده، آنچه را که در زمان غیبت برای عمل مردم لازم دارند توسط اولوالامر بیان شده، یعن آن
مقداری که لازم دارند یعن مقداری که نوید ما اصلا نه نمازمان را بلدیم، نه روزه بلدیم، نه حجمان را بلدیم، چیزی بلد نیستیم!

پس نوئید اینها مسئلهی وصول و امان استفاده نیست.



اگر گفتیم اطاعت الرسول لجمیع الامم ف جمیع الأزمان إل یوم القیامة واجب است خود همین آیه دلالت بر این دارد که خاتم
الرسل، یعن رسالت رسول خدا به عنوان آخرین رسول دلالت بر خاتمیت دارد، یعن باز ما این آیه را علاوه بر آن مسئلهی
قضاوت متوانیم دال بر خاتمیت هم قرار بدهیم، به همین قرینه مگوئیم اولوالامر هم این چنین است، اگر اولوالامر این چنین
شد مگوئیم ما دسترس داریم به کلمات امیرالمؤمنین. آنچه الآن در این زمان محروم هستیم از حضور فیزی، ظاهری و مادی
اینها محرومیم، اینه برای ما مشل ایجاد نمکند. ی سری از برکات از ما دور شده، اما آن مقداری که لازم باشد بیان شده
این اولا، و ثانیاً حالا اگر اینها، یعن استدلال فخر رازی: مگوئیم اگر حضرت حجت (عج) برای زمان غیبت نائب نداشت باز
این اشال شما وارد بود، حالا اگر ی رئیس آمد ی نواب برای خودش معین کرد اینجا باز این اشال وارد نیست یعن الآن با
وجود این نواب که مجتهدان هستند، مجتهدان جامع الشرایط. امان استفاده از ایشان هست یا نیست؟ ی وقت مگوئیم باب
استفاده به طور کل مسدود مشود، اینها آمدند ی مشت افرادی که درصد خطایشان نسبت به بقیهی مردم بسیار بسیار کم

است این را قرار دادند بالأخره این اشال حل مشود.

اشال سوم این است که مگوئیم شما که آمدید این را گفتید چرا آمدید اهل حل و عقد را گفتید، مر اهل حل و عقد اشتباه
نمکنند، اجتماع بر خطا هم مکنند یعن ممن است ی رأی واحد را همه اتفاق کنند، این منصوب به رسول خدا(ص) هست
ول ظاهراً سند معتبری هم ندارد لا تجتمع امت عن الخطا این بر خلاف بداهت است، ممن است امت در ی زمان بر خطا
همهشان اتفاق نظر کنند، بنابراین شما مگوئید معصوم باشد و بعد مگوئید از حل و عقد عصمت را استفاده کنید در حال که

ما بالوجدان مدانیم اینها معصوم از خطا نیستند، کلام فخر رازی دنباله دارد که ان شاء اله جلسه آینده عرض مکنیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


